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کانیە ت یەاۆڤمر ەزانست  یمان ێ سل ی ارۆڤگ  

 هاي عرفاني ابن عربي تأثير پذيري مولوي کرد از انديشه

 
 دکتر جمال احمدي

 دانشگاه آزاد اسلامي، سنندج، ايران 

 
 ٠٦/٢٠٢٥/ ٢٢تاريخ النشر:                                             ١٠/٢٠٢٤/ ١٢تاريخ قبول الدراسة:

 

 

 چکيده 

رود. پژوهشگران و  هجري قمري( از عالمان و عارفان بزرگ سدۀ شش و هفت هجري به شمار مي560  -638ابن عربي )

زندگي  ترين و دشوارترين افکار بشري است. او در طول  ابن عربي شناسان بر اين باورند که منظومۀ فکري او يکي از پيچيده

رود. دو تأليف عمدۀ ترين عالمان و عارفان مسلمان به شمار ميخود آثار فراواني نوشت و از اين لحاظ يکي از کثير التأليف

هاي ابن عربي، بر بسياري از عارفان پس از خود تأثير ژرفي نهاده است. اين  او فصوص الحکم و فتوحات مکيه است. انديشه

در ميان عالمان و عارفان کُرد نيز مشاهده کرد. براي نمونه ملا حامد کاتب از علما و عرفاي   توانتأثيرات را به وضوح مي

توان مشاهده کرد. به نظر سدۀ سيزدهم هجري قمري، در شرحي که بر مثنوي مولانا نوشته است، اين تأثير را به خوبي مي

تأثير نبوده است. نگارنده در اين  خود، از ابن عربي بي رسد در همان دوران، مولوي کرد نيز، بر مبناي قرائني در اشعارمي

هاي عرفاني  اي به تأثيرپذيري مولوي کرد از انديشهگيري از منابع کتابخانهپژوهش قصد دارد با روش تحليل محتوا و بهره

هاي وحدت ديشهابن عربي بپردازد. نتايج پژوهش حاکي از اين است که مولوي کرد در برخي از اشعارش به صراحت از ان

وجودي ابن عربي و تجلّی از منظر او متأثر بوده است و حتي گاه از همان تمثيل ابن عربي براي اثبات نظريه وحدت وجود  

 بهره برده است.  

 ابن عربي، تجلّی، وحدت وجود، مولوي کرد کلمات کليدي: 

 

 دمه مق

هـ.ق( از شاعران و عارفان و عالمان برجستۀ کرد در سدۀ سيزده هجري است. آثاري که از او  1221  -1300)  مولوي کرد

رد علاوه بر ديوان دهد که او در بيشتر ميدانهاي معرفتي از سرآمدان دوران خود بوده است. مولوي کُ به جاي مانده نشان مي

و عربي دارد که در آنها علم کلام را به نظم درآورده است. ديوان   هاي ديگري نيز به زبانهاي کردي، فارسيشعر، منظومه

رد پس از گشت و گذارهاي نسبتاً طولاني در راه شايد اوج قلۀ شعر هورامي باشد. مولوي کُ   ،شعر هورامي او از نظر هنري

شود  صوفيانۀ نقشبندي آشنا ميکشد که با طريقت  گردد، چندان طول نمي، سرانجام که به زادگاه خود برميتحصيل علوم اسلامي

نقشبندي تا  درمي  -م(1827  -1779از خلفاي مولانا خالد نقشبندي )-(  م1866-1780)و به سلک مريدان شيخ عثمان  آيد و 

ماند. ديوان هورامي مولوي صرف نظر از جانب هنري و زيبايي شناسي  ميهـ.ق( به اين طريقت وفادار 1300هنگام وفات )

بسياري جهات ديگر نيز حائز اهميت است. از جمله صبغۀ عرفاني اشعار او در کنار ديگر جوانب شعري، به صورت  ادبي، از  

هاي عرفاني طريقت نقشبندي، از ديگر طريقتها و شخصيتها  رسد که مولوي علاوه بر انديشهاي آشکار است. به نظر ميبرجسته

هاي عارف مرسيه،  دي که در اين پژوهش بدان اشاره خواهد رفت، از انديشهمتأثر بوده باشد. از جمله بر اساس شواهد و اسنا

و وحدت    تجلّیابن عربي متأثر بوده است. نگارنده در اين مقاله با ارائۀ شواهد گوناگون به دو نظريه از نظريات ابن عربي )

 کند.   يري را آشکار ميکند و به صورت تطبيقي اين تأثيرپذاشاره مي کرد وجود( و تأثير آن در شعر مولوي

 بيان مسأله 

اگرچه مولوي کرد در علوم اسلامي متخصص بود و در ميدانهاي فراوان اين علوم تا آنجا که توانسته بود با سفرهاي متعددي  

دليل همواره به  ديده بود توانسته بود ذخاير فراوان علمي بيندوزد، اما به دو  که  که به نقاط مختلف کرده بود و استادان فراواني  

عرفان و تصوف نيز گرايشهاي خاصي داشت: اول اينکه او از خانوادۀ سرشناسي بود و اجداد او به پيرخدرشاهو در سدۀ شش 

( و  25:  1402و پير خدر شاهو اولين عارفي بود که در کردستان به پير شهرت پيدا کرده بود)احمدي،    ، گشتهجري برمي

. از اين رو به صورت سرشتي و خانوادگي طريقت  رفتندبه شمار ميرفاي بنام کردستان  خاندانش پس از او همواره از ع

. به علاوه تنها اندکي پس از اتمام تحصيلات کلاسيک، مولوي با طريقت عرفاني نقشبنديه عرفاني در خانوادۀ مولوي رايج بود

که از دوران مولوي در سدۀ سيزدهم به دست ما   از طريق شيخ عثمان آشنا شد و تا هنگام وفات به آن وفادار ماند. آثاري

هاي ابن عربي بر آن به خوبي روشن است. همچنين با رسيده، از جمله شرح مثنوي مولوي از ملا حامد کاتب، تأثير انديشه
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اين  خوانش ديوان مولوي کرد در برخي جاها اين تأثير به روشني قابل مشاهده است. نگارنده در اين پژوهش قصد دارد به  

 هايي بوده است.هاي ابن عربي بهره برده است و در چه زمينهپرسش پاسخ دهد که مولوي تا چه ميزان از انديشه

 اهداف 

هاي ابن عربي بر افکار و باورهاي مولوي کرد  کند اين است که تأثير انديشهمهمترين هدفي که نگارندۀ اين مقاله تعقيب مي 

چرا و به چه علت افکار عارف مرسيه بر مولوي کرد پس از هفتصد سال از وفات ابن    آشکار شود. و همچنين بيان کند که

  هاي ابن عربي تأثير پذيرفته هايي از انديشه عربي، تأثير گذاشته است. به علاوه روشن کردن اينکه مولوي کرد در چه زمينه

 تواند هدف دوم آن باشد.مي

 فرضيه 

ها در ميان برخي از بزرگان هاي عرفاني ابن عربي بر عرفاي پس از خود و انتشار اين انديشهبا توجه به تأثير فراوان انديشه

توان چنين فرض گرفت که مولوي کرد نيز از اين تأثيرها به دور نبوده و تا حدودي برخي افکار ابن تصوف کردستان، مي

 توان مشاهده کرد. عربي را در لابه لاي اشعار مولوي کرد مي

 پيشينه

هاي عرفاني مولوي کرد آثاري اندک نوشته شده است. از جمله پايان نامۀ کارشناسي ارشد آقاي آرمان صلواتي  ر باب انديشهد

يکي از آثاري است که به صورت دانشگاهي به    1395با راهنمايي جمال احمدي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج به سال  

هاي عارف شده است. البته شايان ذکر است که در اين اثر به هيچ تطبيقي با انديشههاي عرفاني مولوي کرد پرداخته  انديشه

اند از جمله: مقالات امين نقشبندي و  مرسيه اشاره نشده است. علاوه بر آن مقالات اندکي نيز به عرفان مولوي کرد پرداخته

در ميهره به سال  ولهجاني مهخسرو جاف  انور  1989وي  قابل توجه است.  قادر محمد، مولوي پژوه برجسته در رسالۀ  م، 

دکتري خود بخش کوتاهي در حدود دو صفحه از رسالۀ خود را به وحدت وجود در ديوان مولوي اختصاص داده است و در 

آن بسيار مختصر به چند شعر مولوي در اين رابطه اشاره کرده است. همچنين محمد سعيد ابراهيمي در مقالۀ خود که به مقايسۀ  

ار مولوي کرد با اشعار مولانا جلال الدين پرداخته است، در يک صفحه نيز به وحدت وجود اشاره داشته است. خارج از اشع

 .ه استدر باب اين تأثيرپذيري مشاهده نکرد -تا اکنون-مقالۀ مستقلي صاحب اين قلم، ، اين دو مطلب کوتاه

 ابن عربي  محيي الدين

تواند هم تمايز خطوط فکري خود با ابن عربي را به خوبي بنماياند عبارتي گفته است که ميشمس تبريزي در بارۀ ابن عربي 

هم معياري براي اين تمايز باشد. او گفته است: کوهي بود کوهي، نيکو هم درد بود، نيکو مونس بود، شگرف مردي بود شيخ 

  و ربي و آثار او باشد که شفيعي کدکني نيز دربارۀ ا( شايد همين ويژگي ابن ع29:  1385محمد، اما در متابعت نبود. )موحد،  

و »در آن هيچ جايي براي حضور   جز مباحثي در هستي شناسي، داراي هيچ مکتب اخلاقي نيستآثار ابن عربي  بگويد که  

با وجود اينها ابن عربي در تاريخ عرفان   1(  100:  1392)شفيعي کدکني،  شود«ينۀ حضرات خمس ديده نميآانسان جز در  

 هاي او پس از وفاتش در ميان عارفان مسلمان دست به دست شد.اسلامي داراي مکتب خاصي است و انديشه

هـ.ق در شهر مرسية اندلس زاده شد. او از خاندان   560رمضان سال  27بن العربی الحاتمی، در ا الدين محمدابوعبدالله محيی

طايي  حاتم  
مشهور بود. نياکان او به همراه فتوحات مسلمانان به اسپانيا رفته بودند و هميشه داراي مقام و موقعيتي برجسته 2

های نخستين عمر در مرسيه، به اشبيليه ( پس از سال45:  1385بردند. )ابوزيد،  توان گفت که در رفاه به سر ميبودند و مي 

(. در اين دوران، »با  110:  1371نصر،  )   و هم زمان به امور معنوي نيز پرداخت.  رفت و دروس مقدمّاتی را تحصيل کرد

ابن عربي همواره دوران )همان جا(.    «دو زن از اصحاب طريقت ملاقات کرد، که در زندگی معنوی وی تأثير فراوان داشتند

ل ابن عربي بر مبناي گزارشهاي ابن نقطۀ تحو  (.46:  1385)ابوزيد،    قبل از تحول روحي خود را دوران جاهليت ناميده است 

يکی از حوادث مهم زندگی ابن عربی در جوانی، ديدار با فيلسوف    3خوابي بوده که در کودکي ديده است.   ،عربي شناسان

او هنگامي که بيست سال بيشتر نداشت با ابن رشد ديدار کرد و در اين ديدار بود که ابن رشد    مشهور و پرآوازه ابن رشد بود.

 4  برد.ميپي  -با وجود  آنکه جواني بيش نبود -مقام والاي معنوي ابن عربي به 

کند او پس از اندلس به شمال آفريقا رفت و در تلسمان مدتی را ماند و پيامبر را در خواب ديد.  ابن عربی سفرهای فراوانی می

غرناطه، مراکش، تونس، مکه، موصل، قونيه، بغداد، حلب،  بعد وارد شهر فاس شد و با برخی از عارفان بزرگ ديدار داشت.  

يکی از اتفاقات شگفت انگيز زندگی   5سيواس، ملطيه و دمشق، شهرهايی بود که ابن عربی در سفرهايش وارد آنها شده است.

صفهانی بود. او که  الدين ابو شجاع زاهر بن رستم بن ابی الرجا اابن عربی در يکی از سفرهايش به مکه، آشنايی با شيخ مکين

الدين مراوده داشت، شيفته دختر وی به نام نظام و ملقب به عين الشمس شد. او همان طور که خود در مقدمة مدتی با شيخ مکين

 (.87: 1377منظومة ترجمان الاشواق اشاره کرده، ديوان ترجمان الاشواق را دربارة نظام سروده است. )ابن عربی، 
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برای نخستين بار به حج خانة خدا در مکه   598دورة جديدی در زندگی ابن عربی آغاز شد. در    با سفر زيارتی به شرق،

معظمه نايل شد. در همين جا فرمان يافته بود که تأليف کتاب اصلی خود »الفتوحات المکيه« را آغاز کند. )شرف خراسانی،  

1385 :230.) 

عزم سـفر به دمشـق کرد و تا پايان عمر در آنجا اقامت گزيد و  620های طولانی سـرانجام در سـال ابن عربی پس از مسـافرت

جز برای سـفری کوتاه به حلب، آنجا را ترک نکرد. او در اين شـهر فتوحات را پس از سـی سـال به پايان رساند. ابن عربی در 

امنة جبل قاسـيون، سـالگی درگذشـت و در د 78الدين ابن زکی در  در دمشـق در خانة قاضـی محيی 638ربيع الثانی سـال   28

به گفتة مورخان،  (.115: 1371؛ نيز نصر، 230: 1385در مقبرة خانوادگی ابن زکی به خاک سپرده شد )شرف خراسانی،  

ترين مؤلفان ســراســر جهان اســت. آثار او چنان فراوان اســت که در ميان پژوهشــگران و ابن ابن عربی يکی از کثيرالتأليف

الدين خراسانی در مقالة مفصل اين آثار اختلاف نظر وجود دارد. بر مبنای پژوهشی که شرفعربی شناسان در تعداد و تنوع  

پژوهشگران و ابن  (.230: 1385الدين خراسانی،  )شرف را به ابن عربي نسبت داده است.اثر   800خود به آن اشاره داشته، 

بيند.  و را از کافري زنديق تا عارفي واصـل شـناور ميهايي که اهاي متفاوتي نسـبت به او دارند. ديدگاهعربي شـناسـان ديدگاه

ــتـه تري بـا او مخـالفـت ميبرخي بـه شــــدت هرچـه تمـام ــتـه و بـه افلاک پيوســ ورزنـد و برخي نيز او را عـارفي از خـاک رســ

 اي وجود دارد.شناسند. در اين ميان نظريات ميانهمي

 تجزيه و تحليل 

مهمترين تعاليم ابن عربی و تعاليم خاصـي نيز هسـت.  فکاراي دارد، داراي ابسـيار پيچيدههاي  ابن عربي علاوه بر آنکه انديشـه

، وحدت وجود، اسـما  و صـفات الهی، انسـان کامل و کلمه، آفرينش و جهان شـناسـی، وحدت اديان، اعيان ثابته  تجلّیمباحث:  

آن بر ديوان مولوي کُرد بسـيار مفصـل خواهد هاي ابن عربي و سـپس تأثير  طبيعي اسـت که بررسـي همۀ انديشـه  در عدم اسـت.

 پردازد.مي «وحدت وجود»و  «تجلّی»از اين رو نگارنده در اين مقاله صرفاً به مسألۀ  .بود

 جلیّت

 ،، اين واژه که يکي از اصطلاحات بسيار رايج ميان صوفيه استتجلّیهاي گوناگون در باب  فارغ از مباحث لغوي و ديدگاه

در ميان    تجلّی  اصطلاح  ( است.223:  1375به معني »ظاهر شدن، روشن شدن و درخشنده شدن و جلوه کردن« )سجادي،  

بشري«  آن صفات  برداشتن  با  بشري  ابرهاي صفات  از وراي  است  حقيقت حق  معني  »آشکار شدن خورشيد  به  صوفيان 

  « جلالي  تجلّی»اند. در  منقسم کرده  «جلالي  تجلّی» و    «جمالي  تجلّی»را به    تجلّیبه شکل ديگري  (  129:  1371  )کاشاني،

. ابن عربي  دهدنشان ميخود را با صفات لطف و رحم    «جمالي  تجلّی»و در    نماياندخداوند به صفات قهر و خشم خود را مي

فيض » اقدس که آن را    تجلّی.  «مقدس  تجلّی»و    « اقدس  تجلّی»است:    تجلّیقائل به دو نوع    از فصوص الحکم،  در فص آدمي

در علم الهي هستند    است و دائمي و لايزال است. در فيض اقدس، اعيان موجودات  تجلّینيز ناميده است، مرتبۀ نخستين    «اقدس

( ابن عربي در نظام پديد آمدن خلقت به صورت 171:  1385اند. )موحد،  هنوز به صورت محسوس درنيامده و فعليت نيافته  و

 ، ، علي مراتبهميها از علم اله، آفريدهلّیتجيا فيض ديگري با نام »فيض مقدس« باور دارد که در اين مرتبه از    تجلّیمادي به  

   شوند. )همانجا(عالم مادي و شهادت ميوارد 

شود. تجلّی از ديدگاه معرفت  . هستی شناختی، تعريف می2. معرفت شناسی و  1تجلّی در دو معنای:  به صورت ديگري،   

ه شناخت حقيقت و معرفت حق خواهد بود.  گر شدن حقيقت بر دل صافی سالک است که نتيجة آن دست يافتن بشناختی، جلوه

شود؛ زيرا  هايی که از آن به سير و سلوک باطنی يا رياضت تعبير میتجلّی در اين معنا حاصل دو امر است: نخست کوشش

شود و به يابد و سرانجام حق بر دل او متجلّی می که سالک در طی سلوک و در نتيجة کوشش خود به پايگاهی والا دست می

شناسانه، از  تکند. دوم، جذبه و عنايت معشوق و کشش از جانب او. تجلّی در معنای معرفل جمال الهی را مشاهده میچشم د

های بشری و از منظر ايجابی به معنای جلوه گر شدن حقيقت حق بر آيينة صافی منظر سلبی نتيجة از ميان برخاستن حجاب

ر شدن  خورشيد حقيقت در آيينة جهان، يا پديدار شدن ذات و صفات حق  شناختی تجلّی، جلوه گ  هستيدل سالک است. معنای  

های مختلف، در تعالی در جلوه گاه هستی است. در جريان اين جلوه گری پايان ناپذير، وجود يگانة مطلق خداوند، به گونه

بر اين    (.592-  587:  14، ج  شود. )دادبهيابد و مجموعة موجودات عالم هستی پديدار میهيئت موجودات تقييد و تفصيل می

کند و آدم را آيينۀ ديگري که صورتها و نقوش عالم در اي براي اسما  و صفات الهي تصوير مياساس ابن عربي عالم را آيينه

 (144: 1385. )موحد، گرددن نمودار ميآ

چند بيت  در بيت بيشـتر نيسـت،   9اشـاره داشـته اسـت. در يکي از غزلياتش که  تجلّیمولوي کرد در چند جا از ديوان خود به 

 پرداخته است: تجلّیآن به 

بێ عالهم  جهی  وێت،  ناسووت به   بهقای 

 

وەرين   جيلوەی  گرد  وەی  ئهر 

 نهشناسووت 
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چهنی و  بێچوون  جيلوەيتهر  سهد   به 

 

ههنی  نمهبۆ،  تۆم   شناسايی 

 

وەسف   بهی   جهماليتهوە سهروەشم 

 

جهلاليتهوە  جيلوەی  بهی  ههم   باز 

 

 ئهر ههر بهو عادەت سهروەش نيگاران

 

خاران   پڕ  خاتر  يهکسهر  فهنای   پهی 

 

نهکهردەن  جيلوە  دەس  جه  نييهن   چار 

 

ئێد کهچيی گهردەن  «بسم اللّ »  تێخ،   ئهو 

 

 ( 60: 1389)مولوي، 

  ات  تجليّخود را آشتتتتکار کردير انر من با     کردي و براي شتتتتناستتتتايي  تجلیّترجمه: خدايا! تو در هستتتتاي فاني تنوا بودي   

جمالي تو   تجلیّاي خداي بي چون و چند! من با    رديگر نيز تو را نخواه  شتتتناخو  تجلیّبا صتتتد     پيشتتتينو تو را نشتتتناستتت 

کني و خود را نشتان نمي  تجلیّجلالي مستور خدايا! انر هموون عادت زيبارويان  براي فناي عاشتقان    تجلیّسترخوشت  و با  

 دهي  بس  الله! بفرما! اين تيغ و اين نيز نردن من که آمادۀ مرگ اسورنمي

  يق بتواند به شناخت کند و خود را در آينۀ ممکنات نشان دهد تا از اين طر تجلّیکند مولوي در اين ابيات از خدا درخواست مي

کند به معرفت حق در واقع از گونۀ معرفت شـناختي اسـت و در آن مولوي تلاش مي تجلّیحق دسـت پيدا کند. اين نوع    بيشـتر  

، هنوز  مااتي که در گذشــته داشــتهتجليّکند که اگر من، با اين همه جالب اينجاســت که مولوي از طرفي از خود گله ميبرســد. 

 هاي بيشتر نيز تو را نخواهم شناخت.  باشم تو را بشناسم با جلوهنتوانسته  

جاي ديوان آمده است و اين نحوۀ گلۀ مولوي از خود نشـان از نارضـايتي از خويشـتن خويش دارد که بارها و به کرّات در جاي

 کند: احوال خود شکوه ميبراي مثال در يکي از غزليات چنين از  وي کرد است. ليکي از پر بسامدترين موضوعات ديوان مو

 من وێم مزانوو بێ ئەمریم کەردەن

 

 ئيتاعهی فهرمان عهبديم نهبهردەن  

 

غه سهراپا  غهعومرم   ڵەتەن فرق 

 

خهجڵهتهن   باری  ئاخرم   زادی 

 

 ( 92: 1389)مولوي، 

امر سراسر زندني  انجام نرساندهبندني خود را به  ام و  دان  فرمانواي فراواني از پروردنار را ادا نکردهترجمه: من خود مي

 من غرق در غفلو اسو و توشۀ آخرت  جز شرمندني چيزي نيسور

ات فراوان معبود تجليّبود به شکل ديگري نيز به گله و شکوه پرداخته است. او اگر به    اشاره کرده  تجلّیمولوي در ابياتي که به  

، اکنون به گونۀ ديگر و ات گذشتۀ خدا را ندانستهتجليّدر گذشته اشاره کرده و خود را فردي ناسپاس معرفي کرده بود که قدر  

کند، ات کمتري دارد و مانند زيبارويان دلبري نميتجليّبا لوني متفاوت، خدا را به زيبارويي تشبيه کرده است که اگر اکنون خدا  

کرد و  اي نيست و نبايد گلهز ناز و کرشمۀ خداوندي است و قصد فناي عاشقان و دلبردگان خود را دارد. پس هيچ چارهنوعي ا

ات لاينحصر خداوند اشاره کرده است،  تجليّاينکه مولوي به گانند که در هر حال بايد آمادۀ جانفشاني و جانبازي باشند. هاين بند

ات او تجليّداند و غير تکراري بودن الهي را عامل آفرينش و خلقت مي  تجلّیعربي است که  در واقع ناظر به همان ديدگاه ابن

 . تجلّیالکه: لا تکرار في

ات خدا را عاملي براي تجليّتواند به شکلي ديگر نيز بررسي شود و آن اينکه وقتي مولوي  ميمورد اشاره  ات در غزل  تجليّاين  

به    عالم آفرينش،توان از طريق  آورد که بر مبناي اين استدلال، ميرا به ياد مي  داند از طرفي برهان صنعشناخت حق مي

برد و از طرف ديگر نيز اشاره به روايت مشهور »کنز« دارد که بر مبناي آن خداوند هدف از آفرينش را معرفت    صانع پي

و در حقيقت »فص آدمي« پاسخي به دليل    فصوص الحکم بدان اشاره داشته است  دانسته است و ابن عربي نيز در فص آدمي  

 آمده است.   ،قت الخلق لکي أعُرفليا علت خلقت آفرينش دارد که در روايت مشهور: کنت کنزاً مخفياً فأحببت أن أعُرف فخ

 ( 141: 1385)موحد، 

ق قهر و لطف خدا در اين غزل اهميت دارد اين است که مولوي همچون مولانا جلال الدين عاش  تجلّینکتۀ ديگري که در باب 

 دارد.  نجمالي و جلالي فرقي  تجلّیاست و براي او 

جهماليتهوە  وەسف  بهی   سهروەشم 

 

جهلاليتهوە  جيلوەی  بهی  ههم   باز 

 

 

 ( 60: 1389)مولوي، 
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 گويد:مولانا نيز در همين معني است که مي

جنگ  و  خشم  در  کنی  تو  که  بدی   ای 

 

طرب  چنگ با  بانگ  و  سماع  از   تر 

 

خوبای   دولت  ز  تو   تر جفای 

 

محبوب  جان  ز  تو  انتقام   تر و 

 

بود چون  نورت  اينست  تو   نار 

 

بود  چون  سورت  که  خود  تا  اين،   ماتم 

 

تو  جور  دارد  که  حلاوتها   از 

 

کند  باور  او  که  ترسم  و   نالم 

 

ب لطفش  بر  و  قهر  بر   جده  عاشقم 

 

تو  غور  نيابد  کس  لطافت   وز 

 

کند کمتر  را  جور  آن  کرم   وز 

 

ضد  دو  هر  اين  عاشق  من   بوالعجب 

 

 (  73: 1385 ،نا)مولا 

آنکه »به صــورت مشــابه«  شــود، بياي از ذات پروردگار اســت که در هر لحظه تجديد ميتجلّیاز منظر ابن عربي، جهان 

به شـکلي و   خداوند ات گوناگون خداوند، که تکراري در آنها نيسـت، هر لحظهتجليّدر    (135:  1371تکرار پيدا کند. )نصـر،  

 (29)الرحمن،   يوم هو في شـــأن شـــود. در واقع همان گونه که خداوند در قرآن کريم فرموده اســـت: کل  مي تجلّیصـــورتي م

کند. صـاحب ها و مظاهر حق خود را آشـکار ميات در آفريدهتجليّاتش وجود دارد. طبعاً اين تجليّشـؤون مختلفي براي خدا در 

 گويد:باره ميگلشن راز در اين 

لحظه هر  داوروزو  داناي   اي 

 

گ    و  آب  ديگر ز  ظرف  يک  کند   ل 

 

 ( 159: 1378)لاهيجي، 

 تر به اين مسأله پرداخته است: در جاي ديگر آشکارتر و روشن

تعالي حق  فضل  فيض   هميشه 

 

اندر    خود  شأن  از   تجلّیبود 

 

 (434)همان: 

ات و انبساط، بر مقتضاي »کل يوم هو في شأن« از اقتضا ات تجليّ»بدان که ظهورات و  لاهيجي در شرح اين بيت آورده است:  

گردد.« و ظاهر بر صورت جميع مظاهر عالم مي  تجلّیذاتيۀ الهيه است و علي الدوام به حسب اقتضاي شؤونات ذاتيۀ حق م

 )همانجا( 

وفات عنبرخاتون، همسرش سروده در آن با آه و سوز فراواني از فراق عنبرخاتون ناله    اي که درمولوي در يکي از مراثي

کند و با حسرت  داند، مولوي غزل را با خطاب به دل، آغاز ميدهد.  از آنجا که مولوي دل خود را محرم معشوق ميسرمي

گويي از اين  –بيت است    26ست و داراي حدود  که نسبتاً طولاني ا  –کند. در اواخر غزل  فراوان از مرگ عنبر خاتون ياد مي

ديگر خداوند   تجلّیشود و وفات عنبرخاتون را همچون تولدش،  همه حسرت و اندوه در از دست دادن همسرش پشيمان مي

بپردازد، به قضاي الهي اشاره دارد که در برابر    تجلّیکه اکنون به چنين شکلي خود را نمايانده است. پيش از اينکه به    داندمي

 توانند از پيش ببرند:آن دانا و نادان تسليم هستند و هيچ کاري نمي

جه   !عدووممه ئاما  قهزا  چون 

 ناکاو 

 

گهرداو  وە  وزۆ  نادان  چون   دانا 

 

 (244: 1389وي، وله)مه

ات  تجليّکند که: اي مولوي مگر تو اهل عرفان نيستي؟ پس عرفانت کجاست؟ و آيا در عرفان به  سپس خود را سرزنش مي

 او نامحدود است؟ تجلّیخداوند اشاره نشده است که 

شييهن کۆ  فامت  کۆن،   عيرفانهکهت 

 

 ئای پهی جيلوەی دۆس نيهايهت نييهن 

 )همانجا(  

 نهايت است؟خداوندي بي تجلّیداني که مولوي! عرفانت کجا رفته است؟ فهم و خردت چه شده است؟ مگر نميترجمه: اي 
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 کند: اشاره مي تجلّیهاي اين ات خداوند و گونهتجليّپس از اين است که به 

کاردا  ڕووی  نه  ها  جيلوەش  يهک   ئارۆ 

 

دا  ديار  جيلوەش  يهک  ئهو  چێش   فهردا 

 

ئهو   بهڵ  پهنهانی لا،  نه  ڕوو   جيلوەی 

 

ويجدانی   زاناش  زوهوورێن،   نهوعه 

 

پێوە  بييهن  پات  ماتهمێوەن   چ 

 

پێوە   ديهن  کێ  مهخشووشی  و   دانا 

 

تاقی  وە  شی  ئهر  جيلوەکهردەن   ئهو 

 

ساقی  و  سوراحی  کهردەن  جيلوە   ئێد 

 

 همانجا( )

اي از خدا  رود  انر جلوهات خدا هيوگاه از بين نميتجلّيکند و فردا به نونۀ ديگرر  مي  تجلّیاي  ترجمه: امروز خداوند به نونه

کندر پس اين  ولي انسان خردمند و داراي فو  آن را درک مي   اسو تجلّیپنوان شود  همين پنوان شدن خود نوع ديگري از 

اي؟ دانا و آشفاگي! تا کنون چه کسي از دانا آشفاگي ديده اسو؟ انر جلوۀ خدا در  چه ماتمي اسو که تو بدان دچار شده

خود را    -نوشاندن شراب مرگ به او  -ديگري  تجلّیدوراني که عنبر خاتون زنده بود با وجود او نمانده باشد  اکنون خدا با  

 نشان داده اسور 

 وحدت وجود 

فهميهاي فراواني را از طرف مخالفانش به دنبال داشته و باعث شده گاه او هاي ابن عربي که در طول تاريخ کژيکي از انديشه

زده رسد که وحدت وجودي که ابن عربي از آن دم ميرا تا سر حد کفر نيز تکفير بکنند، مسألۀ وحدت وجود است. به نظر مي

نظريۀ وحدت وجود ابن تعبير نشده است.  در ميان بسياري از فقها و يا متکلمان به درستي    ،است و در آثار خود به آن پرداخته

اي مزه و سرد است. در واقع نظريۀ وحدت وجود ابن عربي نظريهعربي بر مبناي ديدگاه محمد علي موحد بسيار خشک و بي 

( وگرنه در آثار ديگر عارفان و از جمله مولانا و عطار و غيره با لطافت  69:  1385شناسانه است. )موحد،  شبه فلسفي و هستي

( اما با تمثيلات لطيفي به تبيين  63:  1389براي مثال با آنکه مولانا نيز وحدت وجودي است )زماني،   شود.خاصي مطرح مي

خلق عين حق است و نه چنان است که خالقي باشد و مخلوقي  :اين مسأله پرداخته است. از نظر ابن عربي، وحدت وجود يعني

اي جدا از خدا نيست بلکه خود  حق است. ساخته  تجلّیجدا از او. خالق و مخلوق از هم جدا نيستند. در واقع عالم وجود پرتو  

ريا است که با آنکه  کند، دريا و موج دشود. مثالي که ابن عربي براي آن ذکر ميگر ميخدا است که در صورت عالم جلوه

ولي در  اما عين دريا است. و يا سايه و صاحب سايه که به ظاهر جداي از هم هستند    ،موج دريا به ظاهر جدا از دريا است

تمثيلي که ابن عربي در فص اول فصوص  (  142:  1385و هو عينها. )موحد،    عين هم هستند. سبحان من أظهر الأشيا     واقع

ود ذکر کرده است، تمثيل آينه است. »حق تعالي خواست عين کمالات ذاتيش را که غيب مطلق  خود براي اثبات وحدت وج 

محمد علي  ( بر مبناي تبيين  148/  1:  1393مشاهده کند. )قيصري،    -در آينۀ انسان کامل  –است در شهادت مطلق انسانيت  

آن به تماشاي خود نشسته است. حق در اين آيينه عين  داند که حق در برابر اي ميموحد، خداوند عالم آفرينش را به مثابۀ آيينه

ابن عربي عالم را آيينه143:  1385بيند. )موحد،  خود را عيان مي ادامۀ همين تمثيل،  الهي ( در  اي براي اسما  و صفات 

تمثيل تصوير  گردد. )همانجا( بر اساس اين  کند و آدم را آيينۀ ديگري که صورتها و نقوش عالم در آن نمودار ميتصوير مي 

اما وجود تصوير کاملاً وابسته به صاحب تصوير است و ميان آنها وحدت کامل   ،در آينه گرچه جدا از از صاحب تصوير است

مولانا جلال الدين نيز به شکلهاي ديگري به مسألۀ وحدت وجود پرداخته است از نظر او وجود عين وحدت  برقرار است.  

و در وجه اطلاق ناظر به حق است و در وجه تقييد ناظر به   اراي اطلاق و تقييد استاما د  ،است و يک حقيقت بيش ندارد

تعيّ  هيچ  اصل،  در  اسما  و صفات  خلق. وجود  جامۀ  در  ولي چون  ندارد،  پديدار  مي  تجلّیني  کثرت  عالم  کند، صورتهاي 

 آورد:هاي متعدد پديد ميتابد و سايهها ميگردد. مانند آفتاب که بر کنگرهمي

همهم جوهر  يک  بوديم   نبسط 

 

همه بی  سر  آن  بديم  پا  بی  و   سر 

 

آفتاب همچون  بوديم  گهر   يک 

 

آب  همچو  صافی  و  بوديم  گره   بی 

 

سره نور  آن  آمد  صورت  به   چون 

 

سايه   چون  عدد  کنگرهشد   های  

 ج

منجنيق از  کنيد  ويران   گنگره 

 

فريق  اين  ميان   از  فرق  رود   تا 
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 (  34: 1385 ،نا)مولا  

گويد: بحر يکي است و اگر ما در نگاه  تمثيل دريا و موج را نيز مولانا جلال الدين در مثنوي خود به کار برده است. او مي

 گردد:بينيم به دوبين بودن و احولي ما برميکردن به امواج آن، کثرت مي

وُ  نيست حدانیبحر  زوج  و  جفت   ست 

 

ماهي  و  نيست تگوهر  موج  غير   ش 

 

او اشراک  محال  ای  و  محال   ای 

 

او   پاک  موج  و  دريا  آن  از   دور 

 

پيچ پيچ  و  شرک  بحر  اندر   نيست 

 

هيچ   هيچ  گويم  چه  احول  با   ليک 

 

شمن  ای  احولانيم  جفت   چونک 

 

زدن   دم  مشرکانه  آيد   لازم 

 

مقال   ست و حالآن يکيی زان سوی وصف  ميدان  به  نايد  دوی   جز 

 

 6(  1000: 1385 ،نا)مولا 

براي اثبات آن از همان تمثيل موجود  ي از غزليات خود به صراحت به نظريۀ وحدت وجود پرداخته است و  ک مولوي کُرد در ي

اند، اما هستي آنها اعتباري  گويد که تمامي موجودات، هستي خود را از خدا گرفتهو سايه بهره برده است. او در اين غزل مي

 اي بيش نيستند:ي تنها خدا است و ساير موجودات سايهاست و و موجود واقع

 ئهی گرد مهوجوودێ جه تۆ گرت مايه

 

سايه  ماسيوا  تۆنی،  ههر   مهوجوود 

 

 (60: 1389وي، وله)مه

: »کنت کنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکي   مولوي در بيت دوم همين غزل با اشاره به روايت صوفيانۀ مشهور 

أعرف« )( به تمثيل آينه نيز پرداخته است و معتقد است که خداوند در آفرينش هستي، خود را در آينۀ ممکنات و مظاهر  

 بيند: ها ميآفريده

مهوج  وەحدەتت  تهنها،  بی  پهنهان 

 وەرد

 

کهرد  زوهوورێوەت  شناسايی   پهی 

 

 (60: 1389وي، وله)مه

احمد بيگ کوماسي است که در آن گويا احمد بيگ باور داشته است که امروز مولوي در غزل ديگري که پاسخي به پرسش  

بر اساس ديدگاه وحدت وجودي  خود و با   و در گذشته اين گونه نبوده است و نيز  تر به جلوه آمده استمعشوق زيباتر و آراسته

 ز وحدت وجود پرداخته است: به تفسير و تبيين ديگري ا( 29استمداد از آيۀ »کل  يومٍ هو في شأنٍ« )الرحمن: 

شانێ نه  ڕۆ  ههر  ئازيز  و  تفڵ   دڵ 

 

نيشانێ  سات  ههر  تهرزێ،  لادێ   ههر 

 

سهحهر  تاريکهی  ستارەی  چون   گا 

 

نهزەر  وە  مهيۆ  خۆر  گا  قهمهر،   گا 

 

بيناوە ههستيی  بێستوون  وە   گا 

 ج

ئيستيغناوە   وەش  گوڵگوون  وە   حوسنش 

 ج

ياد وە  ماوەرۆ  شيرينش   دەستی 

 

فهرهاد   فهرقهکهی  تاق  نه   فهرهادی 

 ج

فرۆش لهيلا  سهد  ديدەی  چهرخی   گا 

 ج

جۆش   وە  ماوەرۆ  ناز  ناری   کوورەی 

 ج

دەرد دەريای  مهوجی  حهرارەت  بۆی   تا 

 

 مهجنوون وێنهی تهم بهرۆ ههردە و ههرد 

 ج

 (121: 1389وي، وله)مه

کندر ناه چون  اي خود را آشکار ميبه نونه  آنمعبود نيز هر لحظه شأني دارد و هر  چون طفل اسو و نادان      دلترجمه:  

رسدر ناه ناهي نيز بر قلۀ بيساون هساي اسو  خشد و ناه نيز چون ماه و ناهي چون خورشيد به نظر ميردساارۀ سحري مي
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فرجام فرهاد را فراياد  ار  رنج و تلاش بينذارد و با اساغنايي که دارد دسو زيباي ي و با هزار جلوه خود را به نمايش مي

صد زيبارو چون ليلا را به آورد که سرانجام کلنگ را بر سر خود کوبيدر ناه نيز چرخش ديدنان پر افسون و با محباش  مي

رياي  کند که با موج داي نرم ميآورد تا بدين وسيله عال  را به نونهنيرد و کورۀ آتش ناز خود را به جوش ميکنيزي مي

ه روانۀ کوه کندر   عشق خود مجنون را چون م 

اين ابيات مولوي بسيار شبيه به ابيات مولانا است که در اوايل دفتر دوم آمده است. مولانا نيز بر مبناي ديدگاه وحدت وجودي 

حقيقت خداوند هيچ  کند، اما در  گويد: خداوند گاه در مظاهر  خورشيد و دريا و کوه قاف و عنقا خود را آشکار ميخويش مي

 يک از آنها نيز نيست:  

معرفت  آفتاب  صفاتت   ای 

 

صفت  يک  بند  چرخ  آفتاب   و 

 ج

شوی  دريا  گه  و  خورشيدی   گاه 

 

شوی  عنقا  گه  و  قاف  کوه   گاه 

 

بيش  تو نه اين باشی نه آن در ذات خويش  بيش  وز  وهمها  از  فزون   ای 

 

يار  عقلست  با  و  علمست  با   روح 

 

و    تازی  با  را  کار روح  چه   ترکی 

 

صور  چندين  با  نقش  بی  ای  تو   از 

 

خيره  موحد  هم  مشبه   سرهم 

 

می موحد  را  مشبه   کندگه 

 

می  ره  صور  را  موحد   زندگه 

 

بوالحسن  مستی  ز  گويد  ترا   گه 

 

البدن   رطب  يا  السن  صغير   يا 

 

می ويران  خويش  نقش   کند گاه 

 

می  جانان  تنزيه  پی   کندآن 

 ج

 (  183: 1385 ،نا)مولا 

 مولوي کرد در منظومۀ فوائح نيز به »شؤونات و احوال« خداوند اشاره داشته است و همين معني را پرورانده است:

نشايد چون  شأني  به  وي   ظهور 

 

آيد   اندر  شأني  به  روزي  هر   به 

 

داد   به اين مردن، به آن يک زندگي داد  پرکندگي  آن  به  و  جمع  اين   به 

 

و در  و  لطف  در  جمالي گهي   صف 

 

جلالي   کشف  در  و  عنف  در   گهي 

 ج

را  اوليا  جلالش  اندر   جمال 

 ج

را  اشقيا  جمالش  اندر   جلال 

 

 (86: 1995وي، هوله)م

 

را به وحدت    کوتاهي  ترين کتابها را در تحليل محتوايي ديوان مولوي انجام داده است، فصلانور قادر محمد که يکي از علمي

او به صراحت به تأثير ابن عربي بر مولوي کرد   وجود از نظر مولوي اختصاص داده است و به ابياتي نيز اشاره کرده است.

آورده   -که به وحدت وجود اشاره دارد  –از جمله در همين باب ابيات زير را    (229:  1389اشاره کرده است.)قادر محمد،  

 است:

ئارەزووی  ڕۆ  و  شهو  خۆ   تۆمهن  من 

 

فتۆمهن  و  نهزر  ديدەنت   پهرێ 

 

تۆوە  باڵاکهی  ياد  وە  يهن   بهڵام، 

 

سهرکۆوە   و  سارا  دەور  وە  دان   دەورم 

 

 بۆی باڵات ههرزان وە دەشت و دەردان 

 

گوزەردان   وەکام  تۆم  لای  ڕای   نمهز 
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 (43: 1389وي، وله)مه

ام  بوي ده ر اما چنان با ياد قد و قامو تو نشاهفاوح ميترجمه: من شب و روز در آرزوي تو هسا  و براي ديدنو نذر و  

دان  از کدام نذرناه پيش تو  آيد  نمي خوش تو همۀ در و دشو را پر کرده اسور به همين دليل که همه جا بوي خوش تو مي

 7آي ر

 ي نيرنايجه 

رد از ابن عربي به  مولوي کُ نتيجه گرفت که و وحدت وجود(،  تجلّیتوان در هر دو زمينۀ مورد اشاره )بر مبناي آنچه آمد مي

 :شکل زير، تأثير پذيرفته است

نظر معرفت شناسي اين نوع   زا از يک سو، کند وات او دنبال ميتجليّشناخت خدا را از طريق  کرد، با توجه به اينکه مولوي

و دل سالک را متناسب با اين معرفت و شناخت به جانب حق تعالي    تواند انسان را به شناخت خداوند رهنمون سازدمي  تجلّی

ات فراوان خدا تجليّاو دانسته است و از اينکه    تجلّیمولوي به صراحت در يکي از غزلياتش شناخت خدا را نتيجۀ    ،کشاندب

چون    دهد کهنه ندا سر مياو را به شناخت خدا رهنمون سازد زبان به گله و شکوه گشوده است و نااميدا  هنوز نتوانسته است

 رد. ات ديگر خداوند هم مرا به سوي شناخت خدا راهنمايي نخواهد کتجليّ  ات پيشين نتوانسته است تو را بر من بشناساند،تجليّ

توان در آيينۀ ممکنات مشاهده  خداوند را مي   ،کرد  ر مولويا، بر مبناي همين اشعو از طرف ديگر و از منظر هستي شناسي

 برد.   اوکرد و پي به يگانگي 

تصحيح   ، به در ديوان «ئا»حرف  13همچنين مولوي کرد در مسألۀ وحدت وجود بر اساس ابياتي که به ويژه در غزل شمارۀ 

راحت  حرف »پ« در همان نسخه به ص  1ئهی گرد مهوجوودێ جه تۆ گرت مايه( و نيز غزل شماره  ملاعبدالکريم مدرس)

بر اساس تعاليم ابن عربي به نظريۀ وحدت وجود پرداخته است. اينکه خدا شأنهاي گوناگون دارد و در مظاهر مختلف عالم  

هاي ابن عربي در بارۀ وحدت دهد، ناظر به همان انديشه وجود، چون: ستارۀ سحري و ماه و خورشيد و غيره خود را نشان مي

بهره    ،حرف »ئا«، خدا را وجودي دانسته است که موجودات سايۀ او هستند  13ارۀ  وجود است. به علاوه در همان غزل شم

شايان ذکر    اند.بردن از همان تمثيلي است که ابن عربي و نيز مولانا جلال الدين براي اثبات نظريۀ وحدت وجود به کار گرفته

و وحدت وجود به هيچ وجه به اين معني نيست که مولوي کُرد را به    تجلّیاست که اين تأثيرپذيري  مولوي کرد در دو نظريۀ  

 هاي عرفاني وامدار ابن عربي بدانيم. ربي به شمار آوريم و مولوي کرد را در بعُد انديشهعنوان يکي از اخلاف ابن ع
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 (، شرح قيصري بر فصوص الحکم ابن عربي، ترجمه: محمد خواجوي، تهران: مولي.1393قيصري، داود )
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تاوهولهمه عبدالرحيم  )ي،  مه1389گوزي  ديوان  مهلا  وله(،  لێکۆڵينهوە  کۆکردنهوە،  مودهبدولکهعهوي،  سنه: ريم  رريس، 
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 (، شرح فصوص الحکم، تهران: کارنامه.1385موحد، محمد علي و صمد موحد )

 وائح توسط ملا عبدالکريم مدرس، بغداد.(، فوائد الفوائح، شرح ف1995گوزي ) مولوي، عبدالرحيم تاوه
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 ( سه حکيم مسلمان. ترجمه: احمد آرام. تهران: شرکت سهامی کتابهای جيب 1371نصر، سيد حسين)

 يادداشاوا 
 

. شفيعي کدکني در مقالۀ ديگري با عنوان »درآمدي به سبک شناسيِ عرفان« در  1

گويد: کسي منگر منظومۀ فکري ابن عربي نيست. بارۀ عرفان ابن عربي چنين مي

تأثير شگرفي که او بر بخشي از ذهنيت عرفانيِ بعد از خود داشته است، چنان 

گسترده است که هر که بخواهد به انکار آن برخيزد، نادانيِ خويش را آشکار کرده 

است. اما اين منظومۀ فکري، که نوعي بازي شطرنج با کلمات است، در حد نهايي  

ود يا حداکثر يک نظريۀ منسجم در رخويش، از يک نظريۀ معرفت شناسي فراتر نمي

اي که در عرصۀ تربيت روحي انسان هيچ گونه کارايي حوزۀ هستي شناسي، نظريه

 (  525:  1392ندارد. )شفيعي کدکني، 

الندی/ لنا فی العلاء المجد القديم الموثلِ.   . أنا العربی الحاتمیُّ اخ 2

صاحب شرف و جلال ترجمه: من عربی طائی نسبم که برادر جود و سخاوت است. 

 (.64: 1387ام)عداس، جاودانگی و هميشه زنده

گويد: بيمار شده بودم و از رنج بيماری چنان از خود رفتم  او خود مي  . 3

پنداشتند. در اين هنگام، گروهی زشت هوش شدم که همه مرا مرده میو بی

بسيار زيبا  روی را ديدم که آهنگ آزار مرا داشتند. در اين حالت، جوانی  

روی و خوش بوی را ديدم که برای ياری من، به سختی با آنان در آويخت و 

سرانجام آنان را از من دور کرد. از او پرسيدم، تو کيستی؟ گفت: من 

ام. در همين هنگام بود که ام که به ياری و پاسداری تو آمدهسورة ياسين

گريد و  ديد که می  مرا بالای سرم  -خدايش بيامرزد  -به هوش آمدم و پدرم

خواند و به پايان آن رسيده است. آنچه را ديده بودم، سورة ياسين می

  - برای او گزارش کردم و روزگاری پس از اين رؤيا بود که بدين سخن پيامبر

باز خوردم که: »بر بيمارانتان يس بخوانيد« )ابن عربی   -درود خدا بر او

 (.67: 1387به نقل از عداس، 

، مراجعه 111 -113: 1371توان به: نصر، يل اين ديدار مي. براي تفص 4

 کرد.

.  برای تفصيل بيشتر می توان به مقاله شرف الدين خراسانی در دايرة  5

 مراجعه کرد. 229-230، صفحات 4المعارف بزرگ اسلامی، ج 

. مولوي در جاهاي ديگري از مثنوي به مسألۀ وحدت وجود پرداخته است.  6

 ( 3077 -1/3085نمونه: )مثنوي، براي 

بابا طاهر نيز که به نوعي ديگر به وحدت وجود باور داشته است در   . 7

 گويد:همين مفهوم مي

صحرا  بنگرم  صحرا  به 

وينم  ته 
 

به دريا بنگرم دريا  

وينم  ته 
 

ر جا بنگرم کوه و ه  به

دشت و   در 
 

ته   زيبای  روی  نشان 

 وينم
 

 (17: 2535)بابا طاهر، 
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 الملخص 

 تأثير أفكار ابن عربي الصوفية على المولوي الكردي 

هـ( أحد كبار العلما  والمتصوفين في القرنين السادس والسابع الهجري. ويرى الباحثون وعلما    560-638يعتبر ابن عربي )

المؤلفات، ويعتبر في هذا الصدد من  ابن عربي أن نظامه الفكري من أعقد أفكار الإنسان وأصعبها. وقد كتب في حياته العديد من  

العلما  والمتصوفة المسلمين إنتاجا. عملهان الرئيسيان هما ف الحكم وفتوحات مكيه. وكان لأفكار ابن عربي أثر   صوصأكثر 

، عميق في كثير من المتصوفة من بعده. ويمكن رؤية هذه التأثيرات بوضوح بين العلما  والمتصوفين الأكراد. على سبيل المثال

يمكن للملا حامد كتاب، أحد علما  ومتصوفة القرن الثالث عشر الهجري، أن يرى هذا التأثير بوضوح في تعليقه على المثنوي 

للمولوي. ويبدو أن المولوي الكردي في نفس الفترة لم يتأثر بابن عربي أيضًا، وذلك بناً  على الأدلة الموجودة في اشعاره. يهدف  

إل البحث  هذا  في  واستخدام المؤلف  المحتوى  تحليل  بأسلوب  الصوفية  عربي  ابن  أفكار  على  الكردي  المولوي  تأثير  تحليل  ى 

البحث إلى أن مولوي كرد في بعض اشعاره تأثر بشكل واضح بأفكار ابن عربي عن الوحدة  المصادر المكتبية. وتشير نتائج 

 .بات نظرية الوحدة الوجوديةالوجودية والتجلّی من وجهة نظره، بل إنه استخدم مثل ابن عربي لإث

 ابن عربي، التجلّی، وحدة الوجود، المولوي الكرديالكلمات المفااحية: 

 

 

Abstract 

The influence of Maulvi Kurd on Ibn Arabi's mystical thoughts 

Ibn Arabi ( 560-638  AH) is considered one of the great scholars and mystics of the 6th and 7th 

centuries. Researchers and Ibn Arabi scholars believe that his thought system is one of the most 

complex and difficult human thoughts. He wrote many works during his life, and in this sense, he 

is considered one of the most prolific Muslim scholars and mystics. His two main works are Fuss 

al-Hakm and Fatuhat Maiy. Ibn Arabi's thoughts have had a deep impact on many mystics after 

him. These effects can be clearly seen among Kurdish scholars and mystics. For example, Mullah 

Hamid Katab, one of the scholars and mystics of the 13th century AH, can clearly see this effect 

in his commentary on Mawlawi's Masnavi. It seems that during the same era, Maulvi Kurd was 

also not influenced by Ibn Arabi, based on evidence in his poems. In this research, the author 

intends to analyze the influence of the Kurdish Maulvi on Ibn Arabi's mystical thoughts with the 

method of content analysis and using library sources. The results of the research indicate that in 

some of his poems Maulvi Kurd was clearly influenced by Ibn Arabi's ideas of existential unity 

and manifestation from his perspective and even used Ibn Arabi's parable to prove the theory of 

existential unity. 

Key words: Ibn Arabi, manifestation, unity of existence, Maulvi Kurd 
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 پوخاه: 

 لهسهر بيری عيرفانيی مهولوی کورد کاريگهری ئيبنو عهرەبی 

دادەنرێت.    کۆچیکۆچی( به يهکێک له زانا و عيرفانييه گهورەکانی سهدەی شهشهم و حهوتهمی    ٥٦٠-٦٣٨ئيبنو عهرەبی )

توێژەران و زانايانی ئيبنو عهرەبی، پێيان وايه سيستهمی بيرکردنهوەی ئهو يهکێکه له ئاڵۆزترين و سهختترين بيرکردنهوەکانی  

له ماوەی ژيانيدا چهندين بهرههمی نووسيوە و بهم مانايه به يهکێک له زانا و عيرفانييه موسوڵمانه بهرههمدارەکان    مرۆڤ.

عهرەبی   ئيبنو  بيرکردنهوەکانی  مکيه«.  »فتوحات  و  الحکم«  »فصوص  له  بريتين  سهرەکييهکهی  بهرههمه  دوو  دادەنرێت. 

له عيرفانييهکانی دوا له نێو زانا و عارفانی کورددا به  کاريگهری قووڵی لهسهر زۆرێک  ی ئهو ههبووە. ئهم کاريگهرييانه 

ی  ١٣يهکێک له زانا و عيرفانييهکانی سهدەی    -وی مهلا حهميد کاتيبڕوونی دەبينرێن. بۆ نموونه له تهفسيری مهسنهويی مهوله

سهردەمدا    -کۆچی ههمان  له  پێدەچێت  دەبينرێت.  کاريگهرييه  ئهم  ڕوونی  ب-به  پشتبهستن  شيعرييهکان  به  بهڵگه  مهولوی -ه 

کورديش له ژێر کاريگهری ئيبنو عهرەبيدا بووبێت،. نووسهر لهم لێکۆڵينهوەيهدا مهبهستيهتی کاريگهريی ئيبنو عهرەبی لهسهر 

بيری عيرفانيی مهولوی کورد به شێوازی شيکردنهوەی ناوەڕۆک و کهڵک وەرگرتن له سهرچاوەی کتێبخانهيی شی بکاتهوە.  

لێکۆڵينهوەکه ئاماژە بهوە دەکات که له ههندێک له شيعرەکانيدا مهولهوی کورد کهوتۆته ژێر کاريگهری بيرۆکهکانی  دەرئهنجامی  

 .تی بوونی بهکارهێناوەکييهمسيلی ئيبنو عهرەبی بۆ سهلماندنی تيۆری يهللی ئيبنو عهرەبی و تهنانهت تهجهتی بوون و تهيهکييه

 وی کوردولهتی بوون، مهللی، يهکيهجهته ئيبنو عهرەبی، کان:وشه سهرەکييه
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